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پدیده ویرانگری در تاریخ نظام سرمایه و آینده امپریالیسم
ویرانگری همراه با هرج و مرج و آشوب که امروز بشریت در اقصی نقاط جهان منجمله در عراق ، افغانستان و….  شاهد آنست ، یک پدیده جدید در تاریخ تکامل سرمایه داری نیست . بررسی اجمالی تاریخ این نظام نشان می‌دهد که پروسه‌ی ویرانگری همراه با سیاست های خشونت بار سرمایه از آغاز شکل گیری و توسعه نظام یکی از ویژگی های شاخص آن بوده است . منتهی این ویژگی در مراحل مختلف تاریخی ، شکل و شمایل و ابعاد و عواقب مشخص و متفاوتی داشته است که بررسی آن برای شناخت عمیقتر ما از ماهیت ویرانگری و هرج و مرجی که امروز نظام سرمایه در جهان بوجود آورده ، کمک فراوان می‌کند . 
در این نوشته پروسه شکل گیری و گسترش پدیده ویرانگری سرمایه داری را در سه مرحله بزرگ –  دوره مرکانتالیستی ، دوره صنعتی ، و دوره انحصاری (که شامل دوره تشدید روند جهانی شدن سرمایه از ١٩٩١ تا کنون) می‌باشد  – مورد بررسی قرار داده و سپس یک نظر اجمالی به سرنوشت شکل امپریالیسم کنونی – امپریالیسم فراملی سه سره ـ  می اندازیم .
ویژه‌گی های ویرانگری در عصر مرکانتالیستی
نخستین فاز حرکت سرمایه و گسترش این نظام، پیرامون فتح مناطق مختلف قاره آمریکا (آمریکای شمالی ، آمریکای مرکزی ، آمریکای جنوبی و جزایر دریای کارائیب) در چهارچوب نظام سرمایه داری تجاری (مرکانتالیستی) توسط اروپای آتلانتیک (کشورهای اسپانیا ، پرتغال ، هلند ، انگلستان و فرانسه) در دوره ( ١٤٩٢-١٧٧٥) شکل گرفته و سازمان یافت . در این مرحله ، نظام  سرمایه داری بر ویرانه های تمدن های متنوع بومی بنیانگذاری شده و در بعضی از مستعمرات خود مرتکب نسل کُشی نیز گشت . شکل گیری و رشد کشورهای ایالات متحده آمریکا (در قاره آمریکا) ، استرالیا ، زلاند نو و….(در قاره اقیانوسیه) اساسا از طریق نسل کُشی ، رواج مسیحیت پروتستان نوع انگلوساکسونی تحقق یافت .
در مستعمرات آمریکای لاتین ، آفریقا و آسیا ، استعمارگران کهن اسپانیا و پرتغال سیاست متفاوتی را در پروسه‌ی استعمارسازی اتخاذ کردند که در تاریخ پژوهش و بررسی ویژگی های عصر ویرانگر مرکانتالیسم حائز اهمیت است . اسپانیائی ها و پرتغالی های استعمارگر که به مسیحیت کاتولیک تعلق داشتند و از طرف پاپ های عظام مورد عنایت و حمایت قرار می‌گرفتند ، در رقابت های خونین علیه همدیگر تحت آموزه های مذهب کاتولیک بر آن بودند که تمام اقوام و ملت های استعمارشده و مغلوب در آمریکای لاتین (از مکزیک و السالوادورگرفته تا پرو و برزیل و….) ، در آفریقا(از صحرای مغرب گرفته تا آنگولا ، موزامبیک و….) و در آسیا ( فیلیپین ، تیمور شرقی ، بندر ماکائو در چین و … ) را به دین و مذهب خود در آورده و اسپانیائی و پرتقالی زبان سازند. ولی استعمارگران کهن انگلستان و هلند که به نهادهای مذهبی انگلوساکسون های پروتستان اروپای غربی تعلق داشتند، به تعبیر و تاویل خاص خود از انجیل، قتل عام ” کافران “( سرخ‌پوستان آمریکائی ، بومیان و ساکنین اصلی استرالیا، زلاند جدید، تا سمانی و …) را در مستعمرات خود مجاز می‌دانستند .
در ایالات متحده‌ی  آمریکا ، قتل عام و نسل کُشی سرخ‌پوستان آمریکائی که در اواسط قرن هیجدهم و اوایل قرن نوزدهم به اوج خود رسید، تعداد جمعیت آنان را بیش از ده میلیون تقلیل داد. به‌علت قتل عام سرخ‌پوستان و یا طی سرکوب مقاومت هایشان، نظام ننگین برده داری سیاه پوستان آفریقائی به ضرورتی اجتناب ناپذیر در سرمایه داری مرکانتالیستی تبدیل شد تا جهت کار درمناطق حاصلخیزآمریکای شمالی، جای‌گزین بومیان سرخ‌پوست شوند. امروز هیچ کس تردیدی در انگیزه های واقعی تمام این حوادث وحشتناک ندارد و هیچ کس ( شاید به استثنای تعدادی از نژاد پرستان که وقوع نسل کُشی سرخ‌پوستان و ماهیت و خصلت ننگین برده داری سیاهان را هنوزهم  انکار و یا توجیه می‌کنند ) نیست که به رابطه‌ی تنگاتنگ چنین فجایعی با گسترش سرمایه داری تجاری آگاه نباشد. اما اکثریت عظیمی از اروپائیان آن دوران، کشتارهای رایج در اروپا را قبول داشتند و چنین فجایعی را در دیگر مناطق جهان مجاز و ضروری دانسته و یا با کمی تعدیل مورد توجیه قرار می‌دادند .
ویرانگری ها و فجایع دوران مرکانتالیستی سرمایه داری بالاخره منجر به پیدایش و فعالیت های آزادی طلبی شد که دراین وقایع تردید کرده و آنها را محکوم می دانستند. انقلاب آمریکا (جنگ های استقلال طلبانه‌ی آمریکا ١٧٧٦-١٧٨٧ میلادی ) که این همه از سوی انقلابیون ١٧٨٩ فرانسه مورد تمجید قرارگرفت و مترقی و ضد نظام جهانی، یک انقلاب سیاسی محدودی بود که هیچ برد اجتماعی نداشت. مستعمره نشینان سیزده “مستعمره اولیه ” (ویرجینیا ،مریلند ،ماساچوست و …)  در قیام خود علیه دستگاه سلطنتی- امپراطوری انگلیس به هیچ وجه قصد متحول ساختن روابط اقتصادی و اجتماعی را نداشتند و تنها می خو استند که دستاوردهای پرمنفعت خود را که عموما از تاراج و غارت زندگی بومیان آمریکائی کسب کرده بودند ، برای خودشان نگهدارند تا ازآن پس مجبور نباشند که بخشی از آنها را با طبقه حاکم در سرزمین اجدادی خود (عمد تا انگلستان ) سهیم باشند . هدف آنها بعد از یازده سال جنگ در سال ١٧٨٧به آن رسیدند، پیش از هر چیز تصاحب  سرزمین  های بیشتر و گسترش متصرفاتشان بطرف غرب ( میشیگان ، ویسکانسین ، داکوتا و …) ، نواحی ساحلی اقیانوس کبیر ( مثل ایالت واشنگتن ، اوریگان ، کالیفرنیا و …) و جنوب غربی ( تکزاس ، اوکلاهما و آریزونا و …) آمریکای پهناور بود . چنین برنامه و هدفی ، مستعمره نشینان آمریکا را (که بعد از نزدیک به صد سال به هسته اصلی امپریالیسم آمریکا تبدیل ساخت ) ملتزم می‌ساخت تا در پروسه مستعمره گشائی خود نسل سرخپوستان را که نزدیک به ٣٠ هزار سال پیش  با عبور از تنگه برینگ ( که آن زمان به‌خاطر یخ بندان قابل عبور نبود ) از تپه های آسیا ی شمالی وارد قاره آمریکا شده بودند ، بوسیله نسل‌کُشی و قتل عام های متنوع منقرض سازند . رواج برده داری از طریق ربودن و اسارت میلیون ها سیاه پوست آفریقائی به‌ویژه از مناطق ساحلی اقیانوس اطلس (غرب آفریقا ) و تثبیت نظام برده داری نیز در چهار چوب این مستعمره سازی تنظیم و پیاده گشت .
رهبران و پدران معنوی (”پدران موسس”) انقلاب و استقلال آمریکا خود صاحبان برده بودند و در بینش و داوری های‌شان در این زمینه هیچ‌گونه تزلزلی به‌خود راه نمی دادند . آنها در نشست تاریخی خود در کنگره فیلادلفیا در سال ١٧٨٧ متفق القول اعلام کردند که در آمریکای “مستقل” کسی واجد شرایط برای انتخاب شدن و انتخاب کردن به مقامات دولتی است که “مرد سفید پوست برده دار” باشد . تقریبا یک قرن دیگر می بایستی سپری می‌شد تا نظام برده داری از طرف بورژوازی تجاری و کلان فئودالهای حاکم در سال ١٨٦٥ (بعد از پایان جنگ داخلی آمریکا ١٨٦١-١٨٦٥) ملغی گردد . باز هم یک قرن دیگر لازم بود تا سیاه پوستان آمریکا بعد از مبارزات گسترده و توده ای و دادن هزاران قربانی به حداقل حقوق شهروندی خود در سالهای ١٩٦٤ و١٩٦٥ دست یابند . با اینکه در آن دوره هیئت حاکمه آمریکا به‌خاطر در غلتیدن در باتلاق جنگ ویتنام و کاهش موقعیت و پرستیژ امپریالیستی خود حاضر شد که یک سری امتیازات ابتدائی و حقوق مدنی را به سیاه پوستان “اعطاء” کند ولی در نژاد پرستی عمیق فرهنگ حاکم انشقاقی روی نداد . به‌طوری‌که امروز بعد از گذشت متجاوز از چهل و پنج سال از آن دوران ، به قول کرنول وست محقق سوسیالیست و جامعه شناس آمریکائی ، با اینکه “طبقه تعیین کننده است” ولیکن هنوز هم “مسئله نژاد مطرح است” . 
انقلابهای استقلال طلبانه اسپانیائی نیز درکشورهای آمریکای جنوبی دقیقا دارای همان ویژگی هائی بود که انقلاب آمریکائی در ایالات متحده . فرزندان و اخلاف اسپانیائی ها ، فرانسوی ها و پرتغالی های مستعمره نشین که غالبا از آریستوکراتهای سفید پوست بوده و در مستعمرات بدنیا آمده بودند، از نظام سلطنتی امپراطوری اسپانیا در کشورهای آمریکای مرکزی و جنوبی خلع ید کردند تا به‌طور مستقل به سیاق مستعمره نشینان ایالات متحده به استثمار و تاراج بومیان سرخ پوست ادامه دهند . بنابراین باز هم می بایست یک قرن بگذرد تا انقلاب حوزه مارتی در کوبا ، سیمون بولیوار در کلمبیا و ونزوئلا در نیمه دوم قرن نوزدهم و انقلاب مکزیک در ١٩١١ تحت رهبری امیلیانو زاپاتا و سپس در ادامه آن نیم قرن بعد با انقلاب کوبا (١٩٥٩) کشورهای آمریکای لاتین خروج و عبور واقعی را از جهنم “نظام ١٤٩٢” (نظام آمیخته از برده داری وفئودالیسم و سرمایه داری تجاری که بعد از فتح و غارت آمریکا توسط کریستف کلمب و اخلافش در قاره امریکا شکل گرفت و نزدیک به ٤٥٠ سال به موجودیت خود ادامه داد) آغاز کند .
ویژگی های ویرانگری در عصر صنعتی و انحصاری 
مرحله و فاز دوم ویرانگریهای سرمایه داری در جهان بعد از وقوع انقلاب صنعتی و بر اساس “گشایش بازار” درکشورهای مستعمره در نیمه دوم قرن هیجدهم آغازگشت . در این فاز فرمانبردار ساختن مستعمرات آسیائی ، آفریقائی ، جزایر دریای کارائیب(درقاره آمریکا ) وجزایر متعدد ومتنوع قاره اقیانوسیه در جهت “گشایش” بازار برای ازدیاد انباشت سرمایه به هدف معین ومشخص استعمار گران تبدیل گشت . گشایش بازار- به‌طور نمونه اجباری ساختن مصرف تریاک در چین توسط استعمارگران انگلیسی بعداز اعمال جنگ های بیست ساله علیه کشور چین و تصاحب منابع طبیعی آن قاره ها ـ انگیزه های واقعی سرمایه داران صنعتی را تشکیل می‌دادند . ولی یکبار دیگر ما شاهد این امر هستیم که اذهان روشن‌فکری و فعال اروپائی در این سالها (١٧٨٠-١٨٠٠) حتی بخشی از جنبش کارگری درون انترناسیونال دوم ، چنین واقعیات ویرانگری را ندیدند و دوباره مثل اروپائیان دوره سرمایه داری مرکانتالیستی ، گفتمان قانونگذار سرمایه را پذیرا شدند. این بار مضمون اصلی گفتمان “ماموریت تمدن ساز ” بورژوازی در مناطق “نیمه متمدن ” و “نیمه وحشی ” غیر اروپائی و”غیر غربی ” بود . سریل رودز و دیگر استعمارگران این دوران به عنوان وفادارترین و با اعتماد ترین نگهبانان نظام سرمایه داری صنعتی به خاطر اجتناب از انقلاب اجتماعی در انگلستان برای فتح بیشتر و کامل  مستعمرات غیر اروپائی درآسیا وآفریقا ( کشور های فعلی آفریقا جنوبی ـ سرزمین آزانیا – نامیبیا ) بعداز فتح وتاراج کشورهای زامبیا و زیمبابوی آنهاراتحت نام “رودزیا ” تا سالهای ١٩٦٤ و ١٩٧٩ جزو مستعمرات امپراطوری انگلستان ساخت . رودز که در ژوئیه ١٨٥٣ به‌دنیا آمد و درمارس ١٩٠٢ بدرود زندگی گفت ، شعار معروفش این بود ” تحقق این همه کار در زمانی کوتاه“                                                                                    
شایان توجه است که در این مدت زمان (١٨٥٣- ١٩٠٢ ) امپراطوری انگلستان از شمال آفریقا ( از مصر ، سودان و….) گرفته تا دماغه کاپ درجنوب آن قاره (آفریقا جنوبی ، سوازیلند و……) را به مستعمرات خود تبدیل ساخت . به‌طوریکه یک فرد که دارای پاسپورت انگلیسی بود می‌توانست بدون روادید از شهر قاهره (شمالی ترین شهر آفریقا ) تا شهر و بندر ژوهانسبورگ ( جنوبی ترین شهر آفریقا ) سفرکند .
البته در این دوره صداهای معترض علیه ویرانگری سرمایه داری و امپریالیسم از کمون پاریس (١٨٧١) گرفته تا ظهور بلشویک ها (١٩٠٣) بلند می‌شد که انعکاس چندانی تا وقوع انقلاب بلشویکی در ١٩١٧ نداشت. این دوره از ویرانگریها سر منشاء مسائلی مبرم و حیاتی شد که بشریت هرگز با آن روبرو نگشته بود : رابطه نا برابر بین مردمان جهان و تقسیم جهان به دو بخش توسعه یافته و توسعه نیافته . شکاف عظیمی که نابرابری بین مردمان جهان را از یک به دو حداکثردر سال ١٨٠٠، به رابطه یک به شصت در نیمه قرن بیستم رساند .
با ورود سرمایه داری به عصر انحصارات مالی امپریالیستی رابطه نابرابر بین مردمان تعمیق بیشتری یافته و توسعه نیافته‌گی کشورهای پیرامونی در هم آمیخته گشت . در این دوره که هنوز هم ادامه دارد ، جمعیت مراکز ذینفع نظام ( کشور های متروپل جهان اول ) تنها شامل ٢٠٪ مردم جهان شد . پیشرفت های شگرف سرمایه داری در این دوره درعین حال موجب منازعات خشونت بار بی سابقه ( جنگ اول جهانی ، جنگ دوم جهانی و….) بین خود قدرتهای امپریالیستی گشت . تعمیق نابرابریهای ویرانگر از یک سو و اشتعال جنگهای جهانی امپریالستی از سوی دیگر شرایط را برای انقلاب سوسیالیستی در روسیه وچین و اوجگیری جنبش های آزادیبخش در کشورهای در بند ( مستعمراتی و نیمه مستعمراتی ) فراهم ساخت . این انقلابات و جنبش ها به‌ویژه بعد از جنگ جهانی دوم ، نزدیک به نیم قرن عقب نشینی، ودادن امتیازات را به کشور های امپریالیستی تحمیل کردند . ولی این نرمش پذیری از طرف کشورهای امپریالستی که یکی از ویژگی های اساسی سرمایه داری است ، موجب تشویق این توهم شد که سرانجام سرمایه داری “راه مدارا ” در پیش گرفته و چون “عقلای ” نظام به “تمدن” دست یافته اند پس تحت شرایطی همزیستی مسالمت آمیز بین نظام جهانی و قربانیانش امکان دارد . ولی تاریخ دوباره نشان داد که منطق حرکت سرمایه که گسترش امپریالستی و پروسه جهانی شدن را به نظام دیکته کرده و ضروری می‌سازد ، دوباره نیروهایی را به وجود آورد که آنها را علیه انقلابات سوسیالیستی وجنبش های آزادیبخش ملی سازمان داد و به‌کار بست .
باید اذعان کرد که هم انقلاب اکتبر ١٩١٧ روسیه و هم انقلاب ١٩٤٧ چین اجرای وظایفی ( که بالاخره منجر به گُسست کامل از نظام سرمایه شده و گذار ازشرایط سرمایه داری را متحقق ساخت ) را متقبل گشتند که درواقع از عهده آن ها بر نیامدند . لاجرم انقلاب روسیه ، بعد از فرازو نشیب هایش سرانجام منجر به فروپاشی وتجزیه شوروی و انقلاب چین نیز به همین منوال منجربه احیاء وبازسازی سرمایه داری در چین گشت . بااین وجود پیشرفت هائی که دراین انقلابات تحقق یافت ، نماد زنده برای آیندگان  گشت زیرا آنها بذر آرمان برابری انسانها و آزادی از خود بیگانگی (والغای از خود بیگانگی ناشی از نظام جهانی سرمایه ) را درقلب طرح های‌شان کاشته بودند که جوانه های زودرس آنها را در دست آوردهای آن انقلابات مشاهده می‌توان کرد . به همین منوال ، با اینکه جنبش های آزادیبخش ملی در کشورهای سه قاره بعداز نزدیک به نیم قرن مبارزه فروپاشیده واز بین رفتند ولی در جریان مقاومت های خودعلیه نظام جهانی به موقعیت هائی دست یافتند که ذکر آنها حائزاهمیت است . جنبش های آزادیبخش در فردای پایان جنگ جهانی دوم استقلال سیاسی ملت ـ دولت های آسیائی و آفریقائی به‌چنگ آوردند .آنها نه تنها به نظام استعمار کهن خاتمه دادند بلکه به گسترش سرمایه داری و امپریالستی اروپای آتلانتیک نیزکه درتاریخ ١٤٩٢ با فتح قاره آمریکا توسط کریستف کلمب آغازگشته و نزدیک به چهارصد سال دوام آورده بود ، پایان دادند . درست است که فروپاشی “نظام اروپائی١٤٩٢” (استعمار کهن ) مطمئنا در اواخر قرن هیجدهم (١٧٧٦-١٧٨٧) با استقلال آمریکا آغاز شده بود ، ولی چنین موردی صرفا جنبه ظاهری و کمی داشت . زیرا استقلال آمریکا توسط بومیان که مورد هجوم وتاراج اروپائیان قرار گرفته بودند ، تحقق نیافته بود . این استقلال توسط مستعمره سازان و مهاجرینی به منصه ظهور رسیده بود که خواستشان (که به‌مقدار قابل ملاحطه ای در آمریکا شمالی = ممالک متحده و کانادا= به تحقق پیوست )  تبدیل قاره آمریکا به یک اروپای سرمایه دار واستعمار گر دیگری بود ، ولی استقلالی که مردم آفریقا وآسیا در سالهای بعداز جنگ جهانی دوم بدست آوردند، به شیوه ای دیگر بوده ومفهوم کاملا متفاوتی داشت .هئیت های حاکمه کشورهای استعمارگر اروپا سرانجام دریافتند که به‌راستی فصل جدیدی در تاریخ گسترش استعماری آنها گشوده شده است . آنها دریافتند که باید از بینش سنتی خود که همیشه پیشرفت سرمایه داخلی را در گرو گسترش استعماراتی خود می‌دیدند ، صرفنظر کنند . حداقل دو عامل اصلی در تغییر بینش استعمارگران کهن (انگلستان ، فرانسه ، هلند ، بلژیک و…) در دوره بعد از پایان جنگ جهانی دوم نقش داشتند . عامل اول اوج گیری جنبش های آزادیبخش ملی در کشورهای آسیا و آفریقا بود که از حمایت افکار عمومی حتی مردمان کشورهای اروپا برخوردار بوده و از نظر مالی و نظامی نیز توسط کشورهای اتحاد جماهیر شوروی و چین توده ای پشتیبانی می‌شدند . عامل دوم ظهور و رشد کشورهای امپریالیستی نوخاسته در صحنه بین المللی (آمریکا ، ژاپن و آلمان) بود که ضرورتا با شیوه های استعمارگران کهن در آفریقا و آسیا چندان موافقتی نداشتند و بر آن بودند که  انباشت ثروت و حرکت سریع تر سرمایه می‌تواند به نحو بهتری از طریق سیاست های نوع استعماری و گسترش “بازار آزاد” نئولیبرالیستی تامین گشته و تحقق یابد . 
در واقع افول و کاهش قدرقدرتی استعمارگران کهن و عقب نشینی آنها از استراتژیک ترین کشورهای مناطق ژئوپولیتیکی جهان (به‌طور نمونه خروج امپرطوری انگلستان از ایران و سپس از کشورهای عربی خاورمیانه ،خروج هلند ازاندونزی، بلژیک از کنگو وفرانسه ازالجزایر ودیگر کشورهای آفریقای شمالی) دردهه های ٦٠و٧٠ قرن گذشته، شرایط رابرای عروج ابر قدرت آمریکا به قله نظام جهانی سرمایه دردهه١٩٨٠ آماده ساخت .
ویژگی های ویرانگری نظام درعصرتشدید روند جهانی شدن سرمایه 
امروز ما شاهد گسترش موج جدید ویرانگری توسط نظام سرمایه در سطح جهانی هستیم .این موج بدون تردید ناشی از فروپاشی وتجزیه شوروی و افت جنبش های آزادیبخش ملی در کشورهای سه قاره دردهه‌های ٨٠و٩٠ قرن بیستم بوده است . اهداف نظام جهانی  حاکم در مقایسه با امواج ویرانگریهای سابق نظام همان است که بود : کنترل گسترش بازارها ،غارت منابع جهان با کمک “همدستان “و “شرکای “خود وبهره برداری بی حدوحصر ازنیروی کار در مناطق پیرامونی –حاشیه ای جهان از طریق مداخله و تجاوز(همراه با تشدید پروسه کمپرادوریزه ساختن نخبگان وبخشی ازروشن‌فکران کشورهای آن مناطق ) . شایان ذکراست که چنین اهدافی در شرایط تازه ای وبا طرح گفتمان های متفاوتی پیگیری می‌شود که با ویژگی های دوره های مرکانتالیستی ، صنعتی و حتی انحصاری مالی سالهای (١٩١٤-١٩٩١)کاملا متفاوت است .به‌طور نمونه، امروزگفتمان های ایدئولوژیکی که ازطرف ایدئولوگ های نظام  جهانی برای متقاعد ساختن اذهان وافکار عمومی به‌ویژه در کشورهای متروپل سرمایه‌داری، تبلیغ میسیونرها و بهانه هائی چون “مداخله به عنوان انجام وظیفه ” و “صدور دموکراسی”را در دفاع از”حق  تعیین سرنوشت ملی ” وگسترش “حقوق بشر”مطرح ساخته وبدین وسیله ماموریت های “بشر دوستانه “نظام را در عصر “پایان تاریخ” مورد توجیه قرار می‌دهند .
 اگرابزارسازی ونهادینه ساختن چنین روایت ها وگفتمانهائی برای مردم آسیا ، آفریقا ، اقیانوسیه وآمریکای لاتین (که قربانیان اصلی ویرانگریهای امپریالیسم در صدسال گذشته هستند )روشن به نظر می‌رسند که تا چه اندازه با واقعیات عینی (تعمیق شکاف بین فقر وثروت ،  اشتعال جنگهای خانمانسوز، گسترش ناامنی وهرج ومرج و…) تناقص دارند ، ولی با این حال افکار عمومی مردم اروپا و به‌ویژه آمریکا ، هنوزهم با خرسندی ازاین گفتمان ها و روایت ها استقبال می‌کنند همان طوری که دردوران های گذشته نظام، بسیاری پذیرای گفتمان ایدئولوژیکی حاکم نظام بودند . بخشی ازاین گفتمان های ایدئولوژیکی نظام به‌ویژه بعد از انتشار تزهای “تلاقی تمدن ها” و”پایان تاریخ ” به‌قدری مورد پذیرش بخشی ازروشن‌فکران حتی چپ مارکسیست در اروپا قرارگرفت که آنها دربست، تز “بازار آزاد” نئولیبرالیسم را پذیرفته ودرادبیات خود به‌کلی ازاستفاده از پدیده امپریالیسم ومضامین متعلق به آن پرهیز کرده وعموما به تفسیر وتاویل گلوبالیزاسیون سرمایه وموهبت های ” بازارآزاد  ” ، پرداختند . بیش از به بیست سال (١٩٨٦-٢٠٠٧)طول کشید که بخشی از این روشن‌فکران سوسیال  ـ دموکرات وچپ دوباره ازتوهم خود نسبت به شعار مارگریت تاچر : ” تینا “    There is no alternative    بیرون آیند .                              
بدون تردید ، تهاجم برتری جویانه واشنگتن درفردای فروپاشی شوروی ، جنگهای متناوب خلیج فارس، انهدام وتجزیه یوگسلاوی وسپس حمله نظامی به افغانستان وسپس تر به عراق موجب شد که امروز دوباره مساله امپریالیسم وتبعات آن مطرح گردد.
این یک واقعیتی است که امروزدرباره اداره جهانی سازی سرمایه براساس اقتصاد نئولیبرال وبه همین منوال اداره نظامی وسیاسی نظام سرمایه داری براساس یک “نظم نوین جهانی ” دولت های “مراکز” سه گانه یعنی ایالات متحده ، “اتحادیه “اروپا و ژاپن ، جبهه ظاهرا متشکل ومنسجمی ایجاد کرده اند و در نمایندگی واشنگتن به عنوان راس آن اختلاف نظری باهم ندارند .
در دوران های گذشته نظام سرمایه (مرحله تجاری :١٥٠٠-١٨٠٠،مرحله صنعتی:١٨٠٠-١٩٠٠) وحتی در دوره اول انحصار مالی حرکت و گسترش ویرانگرسرمایه همواره به‌شکل جمعی وجناحی عمل می‌کرد . امپریالیسیت ها تا پایان جنگ جهانی دوم در رقابت خشونت بار دائمی با یکدیگربودند وتا جائی که منازعات وتلاقی های نیابتی آنها همواره مرکز حوادث تاریخی راتشکیل می‌داد. ولی امروز روز امپریالیسم درجناح ها ی متعدد عمل نمی کند بلکه قطعا به پیکانی سه سره و منسجم تبدیل شده است . پرسشی که قابل تعمق است وخیلی ازمارکسیست ها تلاش می‌کنند که به آن پاسخ بدهند این است که آیا تحولات هیجده سال گذشته (از١٩٩١تا کنون ) ترجمان تحولی کیفی وپردوام در عمر نظام  جهانی سرمایه است ؟ ویا اینکه نه ، چنین اتحادیه یک پارچه ومنسجم امپریالیسیم (شکل فعلی سه  گانه=             ) موضعی و موقتی بوده و به موقعیت فعلی اقتصادی وسیاسی کشورها ی اروپائی بستگی دارد ؟
به نظر نگارنده شکل وشمایل فعلی امپریالیسم –امپریالیسم دسته جمعی سه گانه – نیز مثل گذشته تغییر یافته وعمر آن طویل المدت نخواهد بود . مسئله ای که می تواند به عنوان یک مثال مهم این نطرگاه را تایید کند ، منازعات اقتصادی بین اروپای آتلانتیک وایالات متحده است . این منازعات به ویژه در حیطه کشاورزی وگستره تجاری ، علیرغم جهانی شدن نئولیبرالیستی سرمایه وپذیرش قوانین حاکم از جانب طرفین ، َدر سالهای اخیر تشدید یافته است . با این که آمریکای نومحافظه کاران به خاطر پیشبرد امر”پاکس آمریکا” وسیاست جهانی سازی “دکترین مونرو”(در جهت گسترش وایجاد بازارآزاد به وسعت کره خاکی تحت تسلط بلا منازع آمریکا) تلاش می کند که با تقویت ” اروپای سرمایه ” اعضای “اتحادیه اروپا ” را تحت نام “شرکاء” و”متحدین” به طور کامل تحت قیمومیت خود در آورده  ولی پتانسیل استقلال مالی اروپا (که یورو می تواند در آینده شکل نمادین آن باشد ) واستقلال نظامی (مساله عدم ادغام کامل در “ناتو”) واختلافات سیاسی برسر خاورمیانه “بزرگ ” و ” جدید ” از هم اکنون شکاف هایی بین آمریکا و   ” اتحادیه اروپا ” بوجود آورده که حکایت از عدم طویل المدت بودن دوره امپریالیسم دسته جمعی می کند . 
به یک کلام ، سناریوی قرن بیستم ویکم مبنی بر اصول خدشه ناپذیر نظام جهانی سرمایه که نتیجه اش ویرانگریهای بی حدوحصرهمراه با آشوب وهرج ومرج درسراسر جهان است ، برای مردم جهان به ویژه مردمان و ملت های کشورهای پیرامونی –حاشیه ای ، قابل تحمل نیست . از طرف دیگر هیچ تضمینی وجود ندارد که کشورها ی عضواتحادیه اروپا با گسترش هار و بی قیدوشرط ممالک متحده تضاد پیدا نکنند . به همین علت و از این نقطه نظر ، منازعات بین کشورها ی اروپائی ، آمریکا و دیگران (چین ، روسیه، هندوستان ، برزیل و…..) و مبارزات مردم کشورها ی پیرامونی –حاشیه ای علیه بیدادگریها ونابرابریها ی نظام جهانی ، عمر امپریالیسم دسته جمعی را نیز کوتاه خواهد ساخت .
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